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»اگه مي تونســتید انتخاب كنید كه با یه نهنگ قاتل داخل 
استخر باشید یا یه ســنگ ماهي، انتخاب شما كدوم بود؟ خب 

معلومه! كي دوست داره كنار یه نهنگِ قاتل باشه؟
ولــي واقعیت اینه كه در طبیعت، یــه نهنگ قاتل هیچ وقت 
به آدم حمله نمي كنه. هرگز! درواقع یه ســنگ ماهي با سیزده 
تا ســتون فقرات ســمي، چندین برابر براي آدم خطرناك تره. 
همه ش به خاطر كلمه هاســت. اگه نهنگ قاتل اسمش نهنگ 

مهربان بود، هیچ كس ازش نمي ترسید.
به كلمه ها فكر مي كنــم. به قدرتي كه دارند؛ به اینكه چطور 

مي شود مثل چوب جادو ازشان استفاده كرد.«1

 آموزش ماندگار
وقتي معلم دانش آموزان راهنمایي و دبیرســتان شدم، اولین 
راهنمایي كه براي تدریس و ارتباط با دانش آموز به آن مراجعه 
كــردم، خاطراتم بود؛ بهترین معلم هایــم! آن هایي كه نه فقط 
مــن، بلكه همة بچه ها جذب روش تدریس و نحوة تعاملشــان 

مي شدند!
تعدادشــان كم بود. خیلي كم؛ كمتر از تعداد انگشتان 
یك دست، اما اثربخشي شان به اندازه اي بود كه بازیابي 

خاطرات كلاس داري و نحوة تدریسشــان بعد از سال ها از 
حافظة بلندمدت برایم كار سختي نبود.

خوب كه فكر مي كنم، مي بینم هر معلمي را یك عده بیشتر 
مي پسندیدند، اما معلم هایي كه حرفشان را مي زنم، مورد پسند 

همه بودند. این یادآوري برایم سؤالي ایجاد مي كند:
معلمان انگشت شــمارِ مؤثر، در كلاس چه مي كردند؟ قبل از 

كلاس چطور؟ چه مهارت هایي داشتند؟
هرچه بود هماني بود كه من به دنبالش بوده ام و هستم.

پیش تر كه رفتم، فهمیــدم كار معلمان مؤثر فقط و فقط در 
تأثیر كلمات بود و قدرتي كه دارند؛ چیزي كه آموزش كودك را 

از بزرگ سال متمایز مي كند.

سنگماهیيانهنگقاتل؟!

 یادگیري بزرگسالان
قــاب بزرگي را بــا چارچوب هاي محكم و اســطقس دار در 
نظــر بگیرید؛ انتخاب جنــس قاب بر عهدة خودتــان. قابتان 

مي توانــد فلزي یا چوبــي یا حتي 
قاب  داخل  باشــد.  پلاســتیكي 

خالي است. فرض كردید؟ حالا 
آن را پیــش چشــمانتان 

بگیرید و در همین 
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حال، همة كارهایي را كه از صبح تا شــب انجام مي دهید، مرور 
کنید. شما براي دیدن دنیا، اتفاقاتي كه مي افتد و هر تجربه اي 
كه كسب مي كنید، یك محدوده دارید. نكته اینجاست كه این 
محدوده واقعاً وجــود دارد! براي همة ما! محدوده اي كه دنیا را 
از داخل آن مي بینیــم و به روابط و اتفاق ها معناي »حقیقت« 
و »واقعیــت« مي دهیم. كلمه هــا این قاب را 
مي ســازند. هركدام از ما با تجربه هاي زیستة 
متفاوت، به نحوي با دنیا مرتبط مي شویم كه 
با دیگري فرق دارد. دنیا را كلمه ها ســاخته اند 
و بــدون آن ها هیچ چیز وجود ندارد. هر اتفاق 
ساده اي كه مي افتد، به تعداد ما انسان ها برایش 
معنا و تفسیر وجود دارد و كلمات سازندة این 
معاني هستند. همان ها كه احساس ما را نسبت 
به نهنگ مهربــان و نهنگ قاتل از هم متمایز 
مي كنند. آرام آرام كه رشــد مي كنیم و بزرگ 
مي شویم، تعداد كلمه هایي كه تجربه مي كنیم، 
زیادتر مي شــوند و قاب ما را براي دیدن دنیا 
محكم تــر و غیرقابل نفوذتــر مي كنند. در 

نتیجه، ما ســخت تر یــاد مي گیریم. 
قاب ما با زیاد شــدن تجربه هایمان 
تغییراتي مي كنــد اما بخش هایي از 
آن، كه به تجربه هاي دوران كودكي 

و نوجوانــي برمي گــردد، خیلي 
ماندگار است. در آن دوران، مغز 
ما آن قدر نرم بود كه تجربه ها 
و خاطره ها عمیق بر غشــاء 
آن ثبت شــود و شیارهاي 
مانــدگارش، چارچوب ما 
را براي دیدن دنیا شكل 

دهد.
چیزي كه در ســال هاي اولیة كودكي 
هنوز به این شــكل وجود نــدارد و این 

دقیقاً موضوعي اســت كه آموزش كودك 
را از بزرگسال جدا مي كند. كودكان هنوز 

بــه هیچ چیز معنا نمي دهنــد. دنیا و تمام 
اتفاقاتش براي آن ها بكر و تازه اســت و آن ها 

با اعجــاب با آن مواجه مي شــوند؛ چون هنوز 
تعداد كلماتشــان براي معنا دادن به دنیا خیلي 

كم اســت و هنوز قابي براي نگاه كردن به دنیا نساخته اند. اگر 
به ماهیت قابمان پي ببریم، یادگیري مان در دوران بزرگسالي 
وارد كیفیت تازه اي مي شــود و مي توانیم به دنیاي بیرون قاب 
هم نگاهي بیندازیم. این قاب تعبیري از نگاه مزیرو2 به آموزش 

بزرگسال است؛
مفهومي كــه او آن را چارچوب مرجع3 نامید. این رویكرد به 
آموزش بزرگســال »یادگیري تحولي«4 نــام دارد. مزیرو آن را 
كیفیتي از یادگیري تعریف كرد كه منجر به تغییر نگاه یك فرد 
نسبت به نحوة تفكرش دربارة خودش و دنیا مي شود؛ تغییري 
كه »آگاهــي« او را جابه جا مي كند. از نــگاه مزیرو، یادگیري 
تحولي فرایندي نسبي است. وقتي بزرگسالان دربارة فرضیاتي 
كه در مورد دنیا دارند بحث و بازاندیشــي مي كنند، نگاهي كه 
به دنیا دارند و قابشان، تغییر مي كند. براي این اتفاق لازم است 
آن ها درگیر گفت وگوهاي بازاندیشانه شوند، فرضیات یكدیگر را 
به چالش بكشــند و در بحث هاي گروهي یكدیگر را به بررسي 
چشــم انداز دیگران به دنیا دعوت كنند؛ هرچند لازمة این كار، 
داشتن دانش كافي نســبت به موضوع مورد بحث و گفت وگو 
كردن در بســتري آزاد و همراه با پذیرش و همدلي و اعتماد 
اســت. افراد دیگري مثل پاولو فریــره5 هم با لنزهاي 

دیگري به یادگیري تحولي پرداختند.
متخصصان حوزة  آموزش بزرگسال، براي 
عملي كــردن این رویكرد، نكات زیر را به 

مربیان پیشنهاد داده اند:

 فضایي ایجاد كنید كه حامي یادگیري 
تحولي باشد.

تیلور معتقد اســت اگر معلمان قابل 
اعتمــاد، متواضع، مراقب، روراســت و با 
تمامیت باشــند، به خلق ایــن فضا كمك 
مي كننــد. دادن بازخوردهاي فوري و مفید به 
دانش آموزان و فراهم كــردن فعالیت هایي كه 
خودمختاري، مشــاركت و همكاري آن ها را ارتقا 
مي دهــد و كمك مي كند تــا دیدگاه هاي دیگران را 
بپذیرند و در حل مســئله ها و بازاندیشــي منتقدانه 
شــركت كنند، آن ها را بــه یادگیري تحولي نزدیك 

مي كند.
 دانش آموزان خــود و انواع فعالیت هاي یادگیري 

مناسب براي آن ها را بشناسید.

وقتي بزرگسالان 
دربارة فرضیاتي 
كه در مورد 
دنیا دارند بحث 
و بازاندیشي 
مي كنند، نگاهي 
كه به دنیا دارند 
و قابشان، تغییر 
مي كند. براي 
این اتفاق لازم 
است آن ها درگیر 
گفت وگوهاي 
بازاندیشانه شوند، 
فرضیات یكدیگر 
را به چالش 
بكشند و در 
بحث هاي گروهي 
یكدیگر را به 
بررسي چشم انداز 
دیگران به دنیا 
دعوت كنند

|  رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة 8  |  اردیبهشت 1397 32



كرانتون6 به دانش آموزان »متفكر« پیشــنهاد مي دهد كه از 
مطالعات موردي، بحث ها و پرســش هاي انتقــادي و تجزیه و 
تحلیل دیدگاه هاي نظري اســتفاده كنند. براي آن هایي كه از 
مواجه شدن مســتقیم و به چالش كشیدن نظراتشان احساس 
راحتــي نمي كنند، بحــث و گفت وگــو در گروه هاي همگن را 
پیشنهاد مي كند؛ به شرط اینكه جدل دربارة دیدگاه هاي یكدیگر 
اتفاق نیفتد. یادگیرندگان تجربي از سفر كردن و یادگیري هاي 
شبیه سازي شده لذت مي برند و دانش آموزان شهودي از بارش 

فكري و بازي هاي تخیلي استقبال مي كنند.

 از فعالیت هایي استفاده كنید كه در آن ها دیدگاه هاي مختلف 
بررسي مي شود.

كرانتون اســتفاده از فیلم و داســتان كوتــاه و درگیر كردن 
دانش آموزان در نوشــتن مجلات را به قصد بازاندیشــي دروني 
پیشــنهاد مي دهد؛ مثلًا معلم مي تواند از یكي از دانش آموزان 
بخواهــد كه مقالــة مختصري دربــارة خود بنویســد و بقیة 
دانش آموزان با مرور آن به او بازخورد دهند. همچنین، مي تواند 
حادثــه اي خوب یا بد را به عنوان موضوعي براي مشــاركت در 
گفت وگویي بازاندیشانه مطرح كند تا دانش آموزان با پیش بیني ها 

و نظرات مختلف، آن را تحلیل كنند.
اگر معلم اهل نوشتن باشد و مثل همة دانش آموزان نوشته اش 
را به اشتراك بگذارد، فضاي اعتماد و گشودگي تقویت مي شود.

یادگیري تحولي، تنها نگاه موجود به موضوع آموزش بزرگسال 
نیســت و قبــل از مزیرو هــم تفاوت هاي یادگیــري بچه ها با 

بزرگسالان توجه افراد زیادي را به خود جلب كرده بود.
یكي از معروف ترین نظریه ها در ایــن زمینه را مالكوم ناولز7 
ارائه كرد. او مفهوم آندراگوژي8 با تعریف »هنر و دانش كمك به 
یادگیري بزرگســالان« را در مقابل پداگوژي9 كه »هنر و دانش 
آموزش كودكان« تعریف مي شــد، قرار داد. ناولز مفروضاتي را 
دربارة یك یادگیرندة بزرگسال مد نظر قرار مي داد. به عقیدة او 

یادگیرندة بزرگسال:
 از وابســتگي در یادگیري به سوي خودهدایتگري و انتخاب 

یادگیري هاي خود پیش مي رود؛
 براي حمایت از یادگیري خود، مخزني از تجربه هاي زیســته 

دارد؛
 براي یادگیري نقش هاي اجتماعي در زندگي آماده است؛

 كاملًا مســئله محور است و مي خواهد همة یادگیري هایش را 
به سرعت به كار ببندد؛

 انگیزة او براي یادگیري، بیشتر دروني است تا بیروني.
چهار سال بعد، ناولز با این فرضیات الگویي براي عمل پیشنهاد 

داد. در الگوي او موارد زیر به مربیان پیشنهاد مي شد:
 ایجاد فضاي همكاري براي یادگیري در كلاس درس؛

 ارزیابي دغدغه ها و نیازهاي خاص یادگیرندگان؛
 ایجــاد اهــداف یادگیري براســاس نیازها، علایق و ســطح 

مهارت هاي یادگیرندگان؛
 طراحــي فعالیت هاي پیوســته بــراي دســتیابي به اهداف 

یادگیري؛
 مشــاركت گرفتن از دانش آموزان براي انتخاب روش ها، مواد 

و منابع آموزشي؛
 ارزیابي كیفیت تجربة یادگیري؛

 طراحي تغییراتي براي یادگیري هاي بعدي.
ناولز معتقد است معلمان مؤثر به این نیاز بزرگسالان كه »چرا« 
باید چیزي را یاد بگیرند، بي اعتنا نیســتند و با توضیح دادن و 
استدلال به آن پاسخ مي دهند. همچنین، به خاطر اینكه درگیر 
شدن یك بزرگسال در كار عملي به یادگیري او كمك مي كند، 
معلمان مؤثر بیش از تكیه كردن بر حفظیات، بر كارهاي عملي 
تأكید دارند. به علاوه، به سبب علاقة بزرگسالان به حل مسئله 
و در نتیجه یادگیري بهتر، دانش آموزانشــان را با مسائل واقعي 

زندگي درگیر مي كنند.
آنچه میان همة  رویكردها مشــترك است، ظرافت هاي كار با 
یادگیرندگان بزرگســال و اســتفاده از روش هایي كارآمد مثل 
نوشتن بازاندیشــانه است كه امكان ســفري دائمي به دنیاي 
تجربه هاي زیستة بزرگســالان را فراهم مي آورد و به شكافتن 
روزنه اي در قاب نگاهشــان به دنیا و یادگیري هاي تازه كمك 

مي كند.
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